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روش‌های آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
 (بهینه‌سازی کاربرد واژگان در توانش گفتاری بر اساس بهره‌گیری از دنباله‌های واژگانی)
چکیده
    در این جستار برآنیم به بررسی نقش و اهمیت واژه و آموزش دنباله‌های واژگانی در مسأله آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان بپردازیم. در آموزش زبان دوم یادگیری واژه‌ها به‌صورت لغت‌نامه‌ای و دستور زبان و قواعد نحوی به‌تنهایی کافی نمی‌باشد و در بسیاری از مواقع زبان‌آموزان حتی با فراگرفتن فهرستی بلند از واژه‌ها و مباحث دستور زبانی، نمی‌توانند بر زبان دوم و نزدیک به کلام گویشوران اصلی، صحبت نمایند؛ از این رو معلمان زبان همواره در پی یافتن شیوه‌ها وروش‌هایی بوده‌اند که زبان‌آموزان را تا رسیدن به مهارت زبانی به‌صورت سلیس، روان و نزدیک به کلام گویشوران عادی جامعه، راهنمایی نمایند. یکی از شیوه‌های مورد توجه و کاربردی در مبحث آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان مبحث دنباله‌های واژگانی است که حائز اهمیت بسیاری است. دنباله‌های واژگانی، واژه‌های چندگانه‌ای هستند که زبان‌آموزان در جریان آموزش عادی نمی‌توانند  فرابگیرند و یادگیری این ترکیبات که شامل ترکیباتی از قبیل اسم ـ صفت، قید ـ فعل، فعل ـ فعل یا... می‌باشد نیازمند آموزش جداگانه و ویژه‌ای دارد. این دنباله‌های واژگانی را با تعمیم قاعده‌های کلی نمی‌توان فراگرفت اما گویشوران بومی زبان آن را مانند اجزای عادی کلام به کار می‌برند. در این جستار که به‌شیوۀ توصیفی ـ تحلیلی بر مبنای مطالعات کتابخانه‌ای صورت گرفته است، نتایج پژوهش نشان‌دهندۀ آن است که آموزش دنباله‌های واژگانی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم، به‌صورت معناداری در یادگیری این واحدهای زبانی توسط زبان‌آموزان مؤثر خواهد بود. 

واژه‌های کلیدی: آموزش زبان فارسی به غیر فراسی زبانان، بهینه‌سازی کاربرد واژه، دنباله‌های واژگانی، واژه. 



1. مقدمه
   زبانشناسی نقشگرا یکی از شگردهای غالب در مطالعات زبانی معاصر است که بر نقش‌های زبانی تأکید می‌کند. در رویکرد زبانشناسی نقشگرا، زبان از چند منظر مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. شیوۀ گزینش واژگان به‌منظور انتخاب دال‌های معنایی مناسب در زنجیره و دنبالۀ معنایی، سبب می‌شود واژه در بافت کلام به‌درستی قرار گیرد. آموزش بهره‌گیری از توانش گفتاری، بخش مهمی از فرایند یادگیری درآموزش زبان دوم است. موفقیت زبان‌آموزان در گرو مهارت‌های چهارگانۀ خواندن، نوشتن، شنیدن و توانایی صحبت کردن است و این امر بدون تسلط کافی و مهارت در بخش توانش واژگانی عملاً امان‌پذیر نخواهد بود. یکی از نیازهای اصلی زبان‌آموزان رسیدن به مهارت‌های زبانی و تقویت مهارت صحبت کردن است. از سویی مهمترین هدف اصلی یادگیری زبان دوم، برقراری ارتباط مناسب و مطلوب با زبان مقصد است؛ برای آنکه یک زبان‌آموز بتواند به‌صورت روان صحبت کند، پیش از هر چیز به یادگیری واژه‌ها نیازمند است. «واژه یکی از اصلی‌ترین اجزای مهارت زبانی است و بیشترین نقش را در چگونگی صحبت کردن، گوش دادن، خواندن و نوشتن دارد. (Richord and Rodgers,2014:56). در یک فرایند زبان‌آموزی علمی، تنها دانستن معنای واژه به ‌تنهایی کافی نیست از این رو زبان‌آموز برای به فعلیت رساندن دانش و مهارت واژگانی خود باید، ماهیت واژگان را بشناسد و بتواند به کاربست درست واژه در بافت کلام بپردازد. در به کار گیری واژگان، یکی از نکات اصلی مورد توجه آن است که زبان‌آموز بداند چه واژه‌هایی به‌صورت «دنباله‌های واژگانی» در کنار یکدیگر می‌آیند.  دنباله معنایی به ترکیبات دوگانه‌ای اطلاق می‌شود که یا با یکدیگر به کار می‌روند تا شانس به کار بردن آنها در کلام زیاد است. استفادۀ مناسب از گروه‌های واژگانی بین زبان‌آموزان غیر فارسی زبان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و مسلم است که این توانش تنها با یادگیری ساختار دستور زبان در کلاس درس فراهم می‌آید و نیاز هست تا در مواجهه با متون گوناگون و تمرین‌های نوشتاری و شنیداری این مهارت در زبان‌آموزان تقویت گردد؛ از سوی دیگر افزایش این مهارت در زبان‌آموزان به گونه‌ای است که امکان ترجمه این قبیل از زبان اصلی خودشان وجود ندارند. گویشوران زبان های گوناگون ممکن است در تشخیص دنباله‌های واژگانی زبان مقصد، قادر به تطابق این مسأله با زبان اصلی و مادری خود نباشند چرا که این زنجیره‌های کلامی قابلیت تغییر دارند و امری ثابت نیستند؛ زبان‌آموزان جهت کاربرد صحیح این بافت از کلام، لازم است تا از دانش واژگانی کافی بهره‌مند گردند و ازخطاهای فاحش بپرهیزند.
    مسألۀ حاضر در این جستار توجه به نقش و اهمیت آموزش و یادگیری دنباله‌های واژگانی در امر آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان می‌باشد. بر این اساس سؤالات اصلی مقالۀ پیش‌رو آن است که آموزش مهارت نحوۀ استفادۀ اصولی و صحیح دنباله‌های واژگانی به فارسی‌زبانان چه اثر مثبتی در تقویت مهارت آنان دارد؟ این آموزش از چه سطحی باید آغاز شود؟ بر اساس سؤالات مطرح شده فرضیۀ پژوهش حاضر است که آموزش دنباله‌های واژگانی از سطوح میانی زبان‌آموزی، اثر بسیار مثبت و سازنده‌ای در تقویت مهارت صحبت کردن زبان‌آموزان غیرفارسی زبان دارد.
2. هدف و ضرورت پژوهش
    هدف از انجام پژوهش پیش رو بررسی عوامل مؤثر بر تقویت مهارت تکلم را در حالت کلّی بر میزان یادگیری فارسی‌آموزان به‌صورت شماتیک و از منظر کلّی بدون در نظر گرفتن گروه یا کلاس درس خاصی، در چهارچوب کلّی نظری و تحقیقاتی است؛ از این رو نشان دادن نقش زنجیره و دنباله‌های واژگانی در میزان تقویت گفتار زبان‌آموزان و دانش زبانی آنها، هدف اصلی پژوهش پیش‌رو می‌باشد. با توجه به خلاء پژوهشی موجود در این زمینه و اهمیت آموزش این مهارت در زبان‌آموزان، ضرورت توجه به مسألۀ پژوهشی در این مقاله مشخص می‌گردد. 
3. پیشینۀ پژوهش
   از اوایل قرن بیستم توجه به واحدهای واژگانی در محور هم‌نشینی کم‌کم مورد توجه قرار گرفت. فرث (1957) در بررسی معنای زبان، اصطلاح دنبالۀ واژگانی را مورد توجه قرار داد. به عقیدۀ وی هر واژه به کمک معنی واژه‌هایی که معمولاً با آن به کار برده می‌شوند و همراه می‌گردند، مشخص می‌شود. این نحوۀ نگرش فرث توسط هلیدی در دهۀ 1960 م به‌صورت جدی‌تر مورد توجه قرار گرفت و بسامد دنبالۀ واژگانی یا هم موضوعی آنان در پیکره‌های زبانی توسط زبانشناسانی چون کلیمر (1982)، کلیر (1993) و استابز (1995) به‌صورت جدی‌تر مورد بحث و بررسی قرار گرفت. هلیدی (1966) در مقاله‌ای با عنوان «واژه به عنوان سطحی زبانشناختی[footnoteRef:1]» تلاش کرد تا نظریۀ واژگانی را به‌عنوان عنصری مکمل در نظریۀ دستوری [ و نه بخشی از آن ] معرفی نماید. به عقیدۀ هلیدی، لازم است توصیف واژگانی در سطح وسیعتری از فرهنگ‌های لغت مورد توجه قرار گیرد. در میان پژوهش های علمی داخلی می‌توان به موارد زیر اشاره نمود: شهبازی (1387) در نقدی بر مجموعه کتب آزفا در خصوص گزینش واژگانی بر این موضوع تأکید نموده است که به‌منظور آموزش واژه‌ها به غیرفارسی زبانان توجه به تلفظ صورت واژه، تفاوت صورت گفتاری و نوشتاری، توجه به ترجمۀ لغت در زبان مادری، استفاده از مصادیق و نمونه‌های عینی، توجه به مترادفات و متضادها همگی از موارد لازم و ضروری است. باطنی (1381) در کتاب «توصیف ساختمان دستوری زبان فارسی» «مقوله و میزان» را از نظر هلیدی مورد توجه قرار داده و عنوان کرده است با هم‌آیی واژگان در محور همنشینی یکی از نظریات ساختگرایی نوین است که در آن، انتخاب یک واژه، انتخاب‌های بعدی را تحت‌الشعاع خویش قرار می‌دهد. به‌عنوان نمونه با انتخاب و گزینش یک صفت بعد از یک اسم، توالی از موصوف و صفت ساخته می‌شود که عملاً انتخاب مقوله‌های دستوری دیگر را به‌صورت زیادی تحت تأثیر خود قرار می‌دهد. افراشی (1378) در مقاله‌ای با عنوان «نگاهی به مسألۀ با همآیی واژگان» ضمن توجه به زبانشناسی فرث، هلیدی و لانیز به طرح موضوع باهم‌آیی از دیدگاه یاکوبسن پرداخته است. [1: . Lexis as a Linguistic Level] 

4. روش پژوهش
این پژوهش از نوع توصیفی ـ تحلیلی بر مبنای مطالعات کتابخانه‌ای و شیوۀ اسنادی است. 
5. چارچوب نظری بحث
    واژه را می‌توان یکی از مهمترین عناصر زبان به حساب آورد که در امر یادگیری و آموزش بسیار حائز اهمیت است؛ تا جایی که از منظر زبانشناسی واژه یکی از اصلی‌ترین اجزای مهارت و آموزش زبان است و بیشترین نقش را در انتقال مفاهیم بر عهده دارد (ریچاردز و همکار: 2002). «در فاصلۀ دهه‌های 40 تا 60 میلادی که نقطۀ اوج زبانشناسی ساختگرا محسوب می‌شد، بیشتر ساختار نحوی و نظام آوایی زبان اهمیت دارد و به واژه و آموزش آن اهمیت چندانی داده نمی‌شد. و در بیشتر روش‌های آموزش زبان، واژگان نسبت به دستور زبان، نقش دوم را ایفا می‌کردند و این وضعیت در زمان حاکمیت ساختارگرایان و روش شنیداری ـ گفتاری[footnoteRef:2] بسیار به چشم می‌خورد. طرفداران روش شنیداری ـ گفتاری، معتقدند که تأکید اصلی باید بر فراگیری الگوهای پایۀ دستور زبان باشد. بعد از یادگیری این الگوها، نوبت به یادگیری واژه‌ها می‌رسد. گستردگی دایرۀ واژگانی زبان‌آموزان بر مهارت‌های زبان‌آموزی همچون صحبت کردن، درک شنیداری، خواندن، درک مطب و نگارش تأثیرگذار است؛ بنابراین در حوزۀ آموزش زبان، اعم از زبال اول و زبان دوم یا خارجی، معلم باید دربارۀ چگونگی آموزش واژه‌ها به دقت عمل کرده، روش مناسبی انتخاب نماید» (قپانداری و ضیا حسینی، 1392: 120). آنچه که در فرایند تشخیص یک واژه برای زبان‌آموز حائز اهمیت است چگونگی نوشتن یا تلفظ کردن آن نیست، بلکه چگونگی کاربرد درست آن با توجه به اهداف ارتباطی موردنظر است. از این رو می‌توان گفت هر واژه دارای سه شاخصه و ویژگی اصلی است: صورت، معنا و کاربرد. زبانشناسان برای دانش واژگانی، چند جنبه در نظر گرفته‌اند‌ که در نمودار زیر قابل مشاهده است. [2: . Structuralism] 
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نمودار 1. سطوح دانش واژگانی (نیشن، 2014)

چنانکه مشاهده می‌شود دنباله‌های واژگانی یکی از ابعاد و سطوح دانش واژگانی است و برای یادگیری یک واژه لازم است. 
6. نقش و اهمیت واژه در فرایند زبان‌آموزی
    واژه‌ها را می‌توان از عناصر اصلی و پایه‌ای در فرایند یادگیری زبان دوم به شمار آورد. در زبانشناسی ساختگرا[footnoteRef:3] در فاصله سال‌های 1940 تا 1960 م بیشتر بر اهمیت ساختار نحوی جملات تأکید می‌شد. اما از دهۀ 70 میلادی به بعد، مهارت واژه‌آموزی و قدرت آن در توانش زبانی به‌شدت مورد توجه قرار گرفت. «امروزه تسلّط بر واژه‌ها، مهارتی زبانی به حساب می‌آید و هدف از آن توانایی کاربرد واژه است. فرایند واژه‌آموزی یک فرایند روبه رشد است یعنی با استفادۀ بیشتر از زبان برای برقراری ارتباط، نیاز به واژه‌های جدید و نیز درک و تعمق واژه های قبلی، بیشتر می‌شود» (گله‌داری، 1387: 866). از این رو می‌توان اذعان داشت گسترش دایرۀ واژگانی زبان‌آموز بر مهارت‌های زبانی او مانند درک شنیدن، خواندن درک مطلب و مهم‌تر از همه ، صحبت کردن، به‌صورت بسیار زیادی تأثیرگذار خواهد بود. در حوزۀ آموزش زبان دوم از جمله آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان، توجه به این مهارت حائز اهمیت بسیاری است. لازم است زبان‌آموز واژگان را به درستی دریابد و بتواند آنها را در جایگاه مناسب خود مورد استفاده قرار دهد. اهمیت این نکته زمانی مشخص می‌شود که بدانیم تفاوت‌های فرهنگی و ساختاری میان دو زبان مبدأ و مقصد به‌عنوان متغیرهای اصلی، عامل تفاوت اساسی در نحوۀ یادگیری واژگانی به حساب می‌آید.  [3: . Structural linguistic] 

7. رویکرد واژگانی
   مک کارتی (1992 م) و توربندی (2004 ـ 2006 م) دو شیوۀ متداول را جهت آموزش واژگان مورد توجه قرار داده‌اند. در این روش، علم زبان‌آموزان را نخست با معنای واژه آشنا می‌نماید و به‌تدریج ساختار واژگان را تحلیل می‌کند. ممکن است روند آموزش واژگانی در این فرایند از معرفی ساختار آغاز شود و به‌معنای واژه ختم گردد. بر طبق آنچه که محققان مورد توجه قرار داده‌اند؛ آموزش واژگان را شاید بتواند یکی از دشوارترین مراحل در فرایند آموزش زبان دوم به شمار آورد؛ چرا که توافقی بر سر نحوۀ آموزش در این زمینه به‌صورت چندانی وجود ندارد از این روست که بهره‌گیری از تصاویر، نمایش، حرکات بدنی، استفاده از اشیاء، نقاشی، وسایل کمک آموزشی، حدس زدن، استنباط و... همگی از جمله شیوه‌ها و شگردهایی است که در فرایند آموزش واژگانی ممکن است توسط معلمان  به کار برده شوند. 
8. دنباله‌های واژگانی یا هم‌وقوعی[footnoteRef:4] [4: . Co – occurrence] 

   در سال (1957 م)، فرث نخستین زبانشناسی بود که اصطلاح دنباله‌های واژگانی را مطرح نمود (1957 : 190). «این اصطلاح تحت عنوان باهم‌آیی، نوعی از بررسی هم‌زبانی در قالب نظریه‌ای در حوزه‌های معنایی  زبان مطرح گردید. نظریه حوزه‌های معنایی[footnoteRef:5]، نوعی طرح انسجام یافته از مفاهیم واژگانی زبان است که در آن رابطه تنگاتنگ میان وقوع واژه‌ها و سطح کلام و جمله بررسی می‌شود» (مجد و محمودی، 1401). به اعتقاد وی، نمی‌توان به معنی یک واژه بدون در نظر گرفتن بافت کلام توجه نمود. وی بیان می‌کند که دنباله‌های واژگانی به آن معناست که معنی هر واژه به کمک معنی واژگانی که معمولاً با آن همراه می‌گردند، تعیین و مشخص می‌شود. این نوع معنی، از با هم‌آیی نحوی کاملاً متمایز است چرا که در دنباله‌های واژگانی به ارتباط مقوله‌های دستوری نمی‌توان توجه نمود. به عقیدۀ فرث، ادراک معنی بر اساس باهم‌آیی، نوعی انتزاع[footnoteRef:6] در سطوح همنشینی کلام است (همان: 198).   [5: . Field theory]  [6: . Abstraction] 

      به لحاظ امکانات دنباله‌های واژگانی، برخی دنبالۀ واژگان در بافت کلام «هم‌آیندهای[footnoteRef:7]» ضعیفی هستند و برخی قوی. «توصیف معنایی واژه‌هایی که در محور همنشینی کلام قرار می‌گیرد، بدون در نظر گرفتن مجموعۀ واژه‌هایی که به لحاظ همنشینی با آنها مرتبطند ممکن نیست، این مجموعه واژه‌ها یا صریحاً در بافت ظاهر می‌شوند یا به‌طور ضمنی به‌وسیلۀ یک رابطۀ معنایی در نظام زبان تحقق می‌یابند» (همان:27). از این رو می‌توان گفت کاربرد واژه‌ها در این محدودۀ همنشینی بودن در نظر گرفتن مجموعه واژه‌هایی است که به لحاظ محور همنشینی با آنها مرتبط هستند، میّسر نیست. «این مجموعه واژه‌ها یا صریحاً در بافت ظاهر می‌شود یا به‌طور ضمنی به‌وسیلۀ یک رابطۀ معنایی در نظام زبان تحقق می‌یابند» (افراشی، 1378: 75). دنباله‌های واژگانی از عناصر انسجام کلام در نظریۀ هالیدی است که منظور از آن «به هم مربوط بودن» عناصر واژگانی معین در چهارچوب یک موضوع مشترک است. «این فرایند منجر به پیدایش ارتباط معنایی عناصر جمله و به‌نوعی تناسب می‌گردد. با هم‌آیی در محور هم‌نشینی کلام رخ می‌دهد» (ر.ک صفوی، 1382: 10). در دنباله‌های واژگانی از اجزاء و عناصر دستوری استفاده نمی‌شود بلکه این گروه از واژگان ترکیباتی از گروه اسمی، افعال، قیدها و صفت‌ها هستند (بانس[footnoteRef:8] و همکار، 1993).  [7: . Collocator]  [8: .Bahns] 

      گویشوران زبان عمدتاً واژه‌ای همراه واژۀ دیگر به کار می‌برند که این امر از الگوهای رایج و متداول در زبان است. برای نمونه صفت «خوب» را در نظر بگیریم. ما این صفت را می‌توانیم با چندین و چند موصوف دیگر مورد استفاده قرار دهیم: کتاب خوب، دختر خوب، بچۀ خوب، خانۀ خوب، لباس خوب و... اما اگر صفت «کهنه» را در نظر بگیریم؛ در زبان فارسی می‌توانیم بگوییم «کتاب کهنه»، «فرش کهنه» اما نمی‌توانیم بگوییم «گل کهنه» یا «اسب کهنه». در چنین شرایطی می‌توان گفت «لباس» و «کهنه» دنبال‌های واژگانی هستند. (ر.ک صفوی، 1385: 71 ـ 76). 
      هلیدی[footnoteRef:9] و حسن[footnoteRef:10]( 1976 م)  نیز در مباحثات کلامی، به فرایند باهم‌آیی و دنباله‌های واژگانی اشاره می‌کنند. آنان در موضوع انسجام واژگانی، از دو رکن سخن می‌گویند: 1ـ تکرار 2ـ باهم‌آیی و دنباله‌های واژگانی؛ این دو اظهار نظر می‌کنند که واحدهای واژگانی امری خاص نیستند که دارای یک نقش انسجامی ثابت به‌ تنهایی باشند؛ بلکه واحدهای واژگانی چه بسا در  هر ترکیب به‌عنوان جزء معنایی می‌توانند وارد شوند و به‌تنهایی نقش انسجامی را عهده‌دار نباشند بلکه نقش انسجامی آنها با مرجعی در متن مشخص شود. هلیدی و حسن، میزان باهم‌آیی واحدهای واژگانی را حاصل دو نوع رابطه، یکی با نظام زبانی و دیگری با متن ذکر می‌کند. واحدهای واژگانی به نظام زبانی متعلق‌اند. مثلاً در زبان فارسی، میان غروب و مغروب، طلوع و خورشید، رابطۀ نزدیکی وجود دارد. بدین‌سان، درجاتی از مجاورت و نزدیکی در نظام آموزشی هر زبانی موجود است که یکی از نتایج آن تمایل واژه‌هایی معین به باهم‌آیی است. مثلاً واژۀ غروب و مغرب هر گاه همجوار شوند، انسجام‌آفرین خواهند بود. عامل دیگر در باهم‌آیی واژه‌ها، بسامد همنشینی آنهاست» (پناهی، 1381: 202).  [9: . Haliday]  [10: . Hasan] 

    دنباله‌های واژگانی را می‌توان مفهومی جهان‌شمول در زبان‌ها تلقی نمود که البته به تناسب هر فرهنگ و زبانی، صورت‌های مختلفی به خود می‌گیرد. «با هم‌آیی متداعی [یا برون زبانی] به عنوان جهانی معنی‌شناختی می توان بررسی نمود. تحقیقات گوناگون پیشین در زبان‌های گوناگون خود گواهی بر این ادعاست. ناتوانی در این مورد حاصل عواملی چند مانند اختلافات ادراکی و گفتاری، ناآشنایی با نکات و ظرایف زبانی می تواند باشد. دنباله‌های واژگانی ساخت‌وارگی ـ معنایی[footnoteRef:11] دارند. دنباله‌های واژگانی به لحاظ صرفی، محصول فرایند ترکیبی واژه‌سازی تلقی می‌شود (همان: 206 ـ 207).  [11: . Morpho - s] 

شکل2 . (ر.ک افراشی 1378: 79).
	برون زبانی   ←  معنی ← متداعی ← جانشینی: ضعیف
      باهم‌آیی          	درون زبانی ← صرف ← همنشینی ← همنشینی ← قوی


9. توانش دنباله‌های واژگانی
   آموزش دنباله‌های واژگانی موجب می‌شود که زبان‌آموزان بر مجموعه‌ای از مشکلات زبانی غلبه نمایند و گفتار آنان به ساختار گفتاری محاوره در زبان مبدأ (زبانی که مورد آموزش قرار گرفته است) نزدیک شود. دنباله‌های واژگانی می‌تواند گروه‌های اسمی، فعلی، قیدی و فعلی، دستوری باشد. که در ادامه به معرفی هر یک خواهیم پرداخت. توجه به توانش دنباله‌ها در زنجیره‌های واژگانی را می‌توان در مثال‌های زیر مورد توجه قرار داد:
الف) او تلاشش را بدون اینکه توقف کند، ادامه می‌داد. 
می‌توان جمله را به‌صورت دنباله‌های واژگانی و با‌هم‌آیی در قالب اسم + صفت+ فعل به‌صورت زیر تصحیح نمود. 
ب) او تلاش بی‌وقفه دارد.
   10. دنباله‌های دستوری
    در این نوع از دنباله‌های واژگانی، الگوها و ساختارهای دستوری مورد توجه قرار می‌گیرد. (سیگار کشیدن)، (راه رفتن)، (از دست دادن). دنباله‌های دستوری معمولاً از یک اسم و صفت و یا فعل و حروف اضافه تشکیل شده است هانسون (1997) معتقد است ساختارهای دستوری و معنایی یک کلمه با یکدیگر در ارتباط است و معنای یک کلمه در صورت قرار گرفتن در زنجیرۀ گفتار و همراهی با دیگر کلمات تغییر می‌کند (صفوی، 1379: 113). به مثال‌های زیر دقت کنیم: 
«چراغ را روشن کن» (کاربرد فعلی)
«هوا روشن شد» (کاربرد اسنادی)
«مسأله برایم روشن شد» (= معلوم)
«لباس آبی روشن» (کم رنگ) (همان)
   زنجیره‌های واژگانی گاه سازۀ معنایی مستقل را تشکیل می‌دهد. در عبارات «باران‌های موسمی» معمولاً صفت «موسمی، برای پدیده‌های آب و هوایی به کار می‌رود و سازۀ معنایی در کنار اسامی مانند «بار» یا  «باران» شکل می‌گیرد. انسجام معنایی واژه‌ها می‌تواند شناسایی دنباله‌های واژگانی را بهتر و راحت‌تر سازد:
ـ «او سخت بیمار است» (= به شدت)
ـ «کاری سخت است» (= آسان نیست)
    انسجام‌های واژگان را نمی‌توان مانند واحدهای دستوری، به‌صورت پیش‌بینی شده‌ای حدس زد. «هلیدی و حسن، با این انسجام‌ها را حاصل دو رابطه می‌دانند: یکی رابطۀ آنها با نظام زبانی و دیگر رابطۀ آنها با متن. به‌عنوان نمونه در زبان فارسی بین [طلوع] و [خورشید] رابطۀ تنگاتنگی وجود دارد. در نظام زبانی برای آغاز روز، از دنبالۀ واژگانی [طلوعِ خورشید] می‌توان بهره گرفت. از این رو می‌توان گفت مجاورت و نزدیکی در نظام واژگانی موجود است که سبب می‌شود بسامد همنشینی در واژه‌هایی که بیشتر همنشین می‌شوند؛ زیاد است مثال این مورد در زبان فارسی " هنرهای زیبا" » (بهبودی، 1394: 69). 
       به لحاظ میزان تغییر واژه‌ها، دنباله‌های واژگانی را می‌توان به دو نوع ثابت و متغیر تقسیم نمود. در دنباله‌های واژگانی ثابت هیچ یک از واژه‌ها را نمی‌توان تغییر داد مانند واژۀ «بلوند» که در فارسی تنها با «مو» به کار می‌رود در ترکیب «موی بلوند» نمی‌توان واژۀ دیگری را جایگزین نمود (همان) یا واژۀ «میشی» که برای اشاره به رنگ چشم استفاده می‌شود (صفوی، 1382: 3). دنباله‌های واژگانی دیگر، دنباله‌های متغیر هستند که مفهوم خاصی را در بر نمی‌گیرند. چنانکه اشاره نمودیم صفت «خوب» می‌تواند با موصوف‌های مختلف مانند هوا، غذا، کتاب، دوست، کار و... مورد استفاده قرار گیرد. در دنباله‌های واژگانی متغیر، می‌توان هر یک از اجزا را تغییر داد تا به‌معانی مختلفی دست یافت به‌عنوان نمونه در عبارت « فرش فروشی» می‌توان به جای «فرش»، واژۀ «اغذیه» یا «پارچه» را قرار داد (بهبودی، 1394: 72). 
شکل 3. دنباله‌های واژگانی (ر.ک شریفی و نامور، 1391: 48)
	ردیف
	همنشینی
	همنشینی
	بافت

	1
	رفاقت
	دشمنی
	مادرش گفت رفاقت ماهی و حلزون نشنیده بودیم. ماهی گفت: دشمنی ماهی و حلزون نشنیده بودیم

	2
	سر
	زیر آب کردن
	شماها سر آن بیچاره را زیر آب کردید

	3
	دست
	زدن
	دست به بچه‌ام نزنید 

	4
	چشم
	عقل
	چشمم می‌بندم و عقلم می‌گوید

	5
	سزا
	دیدن
	سزایش را هم می‌بینی

	6

	به حساب
	گذاشتن
	به حساب فضولی‌ام نگذاری



10. شیوه‌های آموزش واژه
    به منظور آموزش اصولی واژگان در امر زبان‌آموزی، ضروری است تا زبان‌آموزان به دو نکتۀ اساسی توجه شود؛ نخست آنکه واژگان پر کاربرد به زبان‌آموزان آموزش داده شوم؛ دوم این آموزش به بهترین شیوه در راستای تقویت دانش واژگانی و مهارت تکلم در زبان‌آموزان است مورد توجه قرار گیرد؛ از این رو می‌توان این شیوه‌ها را ذیل موارد زیر دسته‌بندی نمود: 
1.11. تأکید و توجه بر واژگان پرکاربرد: اولویت آموزش واژگان در آموزش زبان به‌ویژه زبان فارسی به غیر فارسی زبانان، توجه و تأکید بر واژگان پر کاربرد است. به‌عنوان نمونه در دایرۀ شمول واژگانی گسترده برای زبان‌آموزان، کلمات و واژه‌های مورد استفاده در فرایند تبلیغ، بازاریابی یا اموری از این قبیل چندان کاربردی ندارد و در عوض واژه‌های مرتبط با حوزۀ آداب معاشرت آدرس، خرید کردن، کمک خواستن از جمله محدوده‌های پرکاربرد است. 
2.11. توجه به صورت گفتاری و نوشتاری در بافت کلام: در آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان، شیوه‌های متفاوتی وجود دارد. ضروری است تا معلم در کلاس درس، واژه‌ها را به هر دو صفت گفتاری و نوشتاری مورد توجه قرار دهد. اگر در این فرایند «زبان‌آموزان علاوه بر دریافت واژه به ‌صورت گفتاری و نوشتاری، به تولید واژه نیز بپردازند، یادگیری با سرعت بیشتری رخ خواهد داد؛ به‌ویژه آنکه اگر زبان‌آموز واژۀ جدید را به همراه معنای آن یادداشت کند. درواقع از زبان‌آموزان انتظار می‌رود که پس از یادگیری واژه بتواند از آن در هر چهار مهارت گوش دادن، خواندن، صحبت کردن و نوشتن استفاده کند؛ بنابراین باید پیش از آن، واژه در قالب هر چهار مهارت به زبان‌آموز معرفی شود» (صحرایی و طالبی، 1397: 87). 
3.11. توجه به معادل‌سازی واژه در ترجمه واژگان: یکی دیگر از راه‌کارهای قابل توجه در آموزش واژگان، توجه به معادل‌سازی در ترجمۀ لغت از زبان مبدأ به زبان مقصد می‌باشد. 
4.11.  شرح معنای واژه: در آموزش واژگان یکی دیگر از شیوه‌های مورد توجه ارائه مصداق واژه به‌صورت عینی، تصویری، بهره‌گیری از واژه در جمله، ارائۀ مترادف و اموری از این قبیل است (همان ). در جریان روند آموزشی واژه، معلم باید مشخص نماید که واژه‌ها برای کاربرد فعال[footnoteRef:12] (یادآوری تولید) به‌صورت ضروری جزء نیازهای زبان‌آموز است یا جهت کاربرد (غیر فعال[footnoteRef:13]) (شناخت / درک). واژه‌های فعال در گفتار و نوشتار زبان‌آموز نمایان می‌شود، اما کاربردهای غیرفعال در خواندن متن و شنیدن آن نمایانگر می‌شود؛ از این رو معلم باید ابتدا نحوۀ دریافت معنی را به زبان‌آموز آموزش دهد یعنی در حقیقت واژگان غیر فعال را باید مدّ نظر قرار دهد آنچه که در اینجا حائز اهمیت است آنکه معلم باید به زبان‌آموز یاد دهد که در گام نخست دانستن معنی تمام واژگان ضرورتی ندارد بلکه در بافت‌های معنایی است که یک واژه یاد گرفته شود (Nattinger, 1998: 62).  [12: . Actuve use]  [13: . Passive use] 

5.11.  توجه به گروه واژه‌ها: زبان شامل قطعات و اجزای گوناگون واژگانی است که در هنگام ترکیب، متنی منسجم و به هم پیوسته را فراهم می‌آورد. واژه‌هایی که در هر زبانی معمولاً با هم می‌آیند شامل موارد زیر است: دنباله‌های واژگانی مانند: راه طولانی، فیل و فنجان، گفت و گو. افعال مرکب مانند: سوار شدن. اصطلاحات مانند: مثل سیر و سرکه جوشیدن. 


12. شیوه‌های آموزشی زنجیره‌ها و دنباله‌های واژگانی
1.12. توجه به دنباله‌های فعلی:
    در آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان می‌توان با تقسیم‌بندی‌های آسان و سریع به زبان‌آموزان، دنباله‌های واژگانی را در نهایت محدود ساخت؛ یعنی شرایطی را فراهم نمود که آموزش این واژگان راحت‌تر و ساده‌تر شود؛ در ادامه انواع تقسیم‌بندی‌های موجود را جهت آموزش بهتر مورد توجه قرار خواهیم داد.   در این نوع از دنباله‌ها، فعل از یک مؤلفۀ معنایی خاص برخوردار است که در آن اسم و همنشین آن (فعل)، معنای خاصی را تولید می‌کنند: 
(شکل 4. ر.ک صفوی، 1382: 7)
	ردیف
	اسم
	فعل
	دنباله واژگانی

	1
	اسب
	شیهه کشیدن
	شیهه کشیدن اسب

	2
	سگ
	عوعو کردن
	عوعو کردن سگ

	3
	پا
	لگد زدن
	لگد زدن با پا

	4
	دست
	دست زدن
	با دست تشویق کردن



  این نوع از دنباله‌های واژگانی توسط فعل، به اسم تحمیل می‌شود و زبان‌آموز باید در این زمینه دانش واژگانی لازم را پیدا کند که افعال گاه معنای خود را به اسم تحمیل می‌نمایند. 
2.12. دنباله‌های واژگانی صفت 
 در این گونه از دنباله‌های واژگانی، گاه یک اسم توسط یک صفت نشاندار می‌شود.





(شکل 5. ر.ک صفوی، 1382: 7)
	ردیف
	اسم
	صفت
	دنباله‌های واژگانی

	1
	مو
	بلوند
	موی بلوند

	2
	چشم
	میشی
	چشم میشی

	3
	نان
	بیات
	نان بیات

	4
	اتومبیل
	نوک مدادی
	اتومبیل نوک مدادی



3.12. دنباله‌های واژگانی اسم: قید با فعل
     در این نوع از دنباله‌های واژگانی گاه یک قید خاص به همراه فعل  (یا گروه فعلی می‌آید). زبان‌آموز در سطوح میانی و پیشرفته باید با این دانش واژگانی آشنا شود که چگونه از دنباله‌های واژگانی در زنجیرۀ اتصالی کلمات استفاده کنند. به‌عنوان نمونه در ساخت دنباله‌های واژگانی قید و فعل از تکرار در واژه‌سازی استفاده می‌شود مانند:
زار زار (گریه کردن
قاه قاه (خندیدن)
چپ چپ (نگاه کردن)
راست راست (راه رفتن)
بی چون و چرا (پذیرفتن)
4.12. دنباله‌های واژگانی فعل و فعل: زبان‌آموز لازم است که نوعی از دنباله‌های واژگانی که به وقوع افعال ردیفی[footnoteRef:14] را به وجود می‌آورد. دنباله‌های واژگانی از قبیل «بزن بریم»، «بگذار ببینم»، «بگیر بشین»، «بدو برو»، «بپر بریم». [14: . Serial verbs] 




13. نقش معلم در آموزش دنباله‌های واژگانی
معلم در کلاس درس لازم است به همان شیوه‌ای که واژگان را آموزش می‌دهد، به دنباله‌های واژگانی یا باهم‌آیندها نیز توجه نماید؛ به‌عنوان نمونه «قسم خوردن»، «رنگ کردن» در سطوح میانی و پیشرفته، زبان‌آموزان باید از کاربرد دنباله‌های واژگانی محدود یا پر بسامد آگاه شوند؛ در فارسی دنباله‌هایی مانند «حدس زدن»، «شانس آوردن» و... که از دنباله‌های پرکاربرد هستند به این منظور لازم است که معلم ضمن آموزش واژه‌های جدید، دنباله‌های باهم‌آیند آن را که به‌صورت متداول کاربرد دارد را نیز مورد توجه قرار دهد دو در اختیار زبان‌آموزان بگذارد به‌عنوان نمونه زمانی که زبان‌آموز واژۀ «باور» را یاد می‌گیرد دنباله‌های واژگانی مانند «خودباوری»، «دیر باوری»، «زودباوری»، «باورپذیر» و... را نیز آموزش ببیند و کاربرد هر یک را در جمله و کلام متوجه شود. دانستن معنای یک واژه به‌تنهایی در فرایند آموزش کافی نیست بلکه این نکته که چه چیزهایی با آن همراه می‌شوند، حائز اهمیت است. 
1.13. آگاه ساختن زبان‌آموزان از وجود دنباله‌های واژگانی در کلام: گام اصلی در آموزش زنجیره‌های واژگانی با توجه به زمان و مدت محدود معلم در کلاس درس، آگاه ساختن زبان‌آموزان از وجود دنباله‌های واژگانی است. به‌طور قطع آموزش کاربرد واژه نسبت به آموزش واژه به‌صورت منفرد از اهمیت بسیار بیشتری برخوردار است. «آگاه‌ سازی، به‌عنوان مرحلۀ مهم در فرایندیادگیری سبب می‌شود تا زبان‌آموز بتواند بر روی این دنباله‌ها تمرکز بیشتری نماید و به‌عنوان مثال در یک متن با خط‌کشی زیر باهم‌آیندها، دامنۀ واژگانی خود را افزایش دهد، در حقیقت معلم با این روش می‌تواند به جای آنکه به‌صورت تئوری تفاوت میان واژه‌هایی چون «حرف زدن»، «صحبت کردن» و «گفتن» را توضیح دهد، ضمن توجه به متن و در بافت کلام این موضوع را آموزش دهد.
2.13. انتخاب‌های مناسب: انتخاب دنباله‌های واژگانی مناسب در کلاس درس نیز بسیار حائز اهمیت است. زبان‌آموزان قاعدتاً نیازی به واژه‌های دیریاب، کم کارکرد یا بسیار ادبی ندارند. نیاز اصلی یک زبان‌آموز در مرحلۀ نخست کاربردی بودن این قبیل واژه‌ها و آسانی آنهاست. مبنای انتخاب واژه‌ها توسط معلم باید دنباله‌های پر بسامد، واضح، شفاف و پرکاربرد باشد و از ابهام بپرهیزد. 
3.13. توجه به روش‌های آموزش دنباله‌های واژگانی: روش‌ها و شیوه‌هایی که برای باهم‌آیی واژگان مورد توجه قرار می‌گیرد، در تمام زبان‌ها دارای پایه و اساس است. واژه بر اساس رویکرد اختیاری انتخاب نخواهد شد. در آموزش واژگان به  زبان‌آموزان باید این نکته را مدّنظر قرار داد که آن هنگام که در خصوص دایرۀ واژگانی خاصی صحبت می‌کنیم، انتظار شنونده کاربرد واژگان در همان حیطه است. به‌عنوان مثال در خصوص دایرۀ واژگانی که پیرامون نوشیدن است کلماتی مانند آب، نوشابه، چای، قهوه و... را در بر می‌گیرد نه مایعاتی مانند روغن یا... در انتخاب دایرۀ واژگانی زبان‌آموز افعال پربسامد و کم بسامد را باید مدّنظر قرار داد. به‌عنوان نمونه فعل «افزودن» در دنباله‌های واژگانی از جمله افعال کم‌ بسامد است اما همکرد فعلی «کردن» در دنباله‌های واژگانی مانند رنگ کردن، شانه کردن، اتو کردن، ورزش کردن، نقاشی کردن، بازی کردن و... بسیار پرکاربرد است. 
4.13. توجه به قابلیت پیش‌بینی دنباله‌های واژگانی: یکی دیگر از مباحث حائز اهمیت در آموزش دنباله‌های واژگانی، مبحث قابلیت پیش‌بینی واژگان است. این مورد در کلاس درس از اهمیت بسیاری برخوردار است چرا که استفاده از این الگوها به تسهیل واژه‌سازی کمک می‌کند. معلم‌ها با استفاده از این الگوهای مؤثر به زبان‌آموزان انگیزۀ یادگیری می‌دهند و زبان‌آموز را تشویق می‌کنند تا از این الگوهای قابل پیش‌بینی استفاده کنند. دنباله‌های واژگانی در آموزش زبان دوم از اهمیت بسیاری برخوردارند و معلمان می‌توانند با بهره‌گیری از قابلیت پیش‌بینی واژگان آنچه که قابل تبیین باشد را به زبان‌آموزان آموزش دهند. زبانشناسان برآنند تقریباً آنچه می‌گوییم، می‌خوانیم یا می‌شنویم در بیش از هفتاد درصد موارد از عبارات ثابتی تشکیل شده است (لویس، 2000: 53). 
5.13. بازیابی دنباله‌های واژگانی:یکی دیگر از شیوه‌های آموزش دنباله‌ها یا زنجیره‌های واژگانی، بازیابی واژگان باهم‌آیند در ذهن است. یک گویشور بومی زبان گنجینه‌ای عظیم از لغات را در ذهن خویش دارد مثلاً انواع ضرب‌المثل‌ها، اصطلاحات، کنایه‌ها، ابیات یا تک بیت‌ها، لطیفه‌ها و... گویشوران بومی زبان برای آموزش این قبیل لغات و اصطلاحات نیازی به تلاش چندانی ندارند. آنچه که زبان‌آموزان در امر آموزش زبان دوم باید مورد توجه قرار دهند آنکه «در معرض زبان» قرار گرفتن برای زبان‌آموزان از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. هر چه زبان‌آموز به‌صورت بیشتری در معرض زبان قرار گیرد، به‌شیوۀ طبیعی‌تری دامنۀ لغات او افزایش خواهد یافت. اگر زبان‌آموز بتواند تراکم و دنباله‌های واژگانی را به‌خوبی بازیابی کند. این توانش به زبان‌آموز امکان سلیس صحبت کردن را می‌دهد. در فرایند زبان‌آموزی، فرد نیاز دارد تا قطعات واژگانی را به‌سرعت پردازش و سپس تولید کند که این کار در حقیقت فرایندی زمان‌بر است؛ در چنین شرایطی لازم است تا معلم با طبقه‌بندی‌های لازم از دنباله‌های واژگانی ( اسم + صفت)، (قید + فعل)، (فعل + فعل) و... فهرستی از لغات و عبارات از پیش تعیین شده و موارد کاربرد هر یک از آنها را با زبان‌آموزان به‌صورت گسترده و مستمر تمرین نماید این امر منجر می‌شود که درک زبان‌آموز بالاتر برود و در نهایت قطعات واژگانی بیشتری را تولید نماید. 


نتیجه‌گیری و پیشنهاد
    چنانکه مشخص شد آموزش واژه در سطوح مختلف زبان‌آموزی و در یادگیری مهارت‌های زبانی حائز اهمیت بسیار است. دنباله‌های واژگانی عبارات ویژه‌ای هستند که کاربرد آنها را نمی‌توان به‌صورت تنها با توسل به قاعده‌های کلی فراگرفت و در این زمینه در زبان فارسی، فرهنگ واژگانی خاصی وجود ندارد که این عبارات را به‌صورت طبقه‌بندی شده  در موقعیت‌های مختلف مورد توجه قرار دهد و به شرح و توضیح آنها بپردازد. از این رو معلمان در کلاس‌های آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان نیاز است تا جهت روانی گفتار زبان‌آموزان و تسلط هر چه بیشتر بر مباحث واژگانی طبیعی‌ترین و معمول‌ترین شیوۀ آموزش این دنباله‌های واژگانی را مورد توجه قرار دهند. نتایج حاصل از جستار پیش‌رو نشان می‌دهد که آموزش دنباله‌های واژگانی می‌تواند تأثیر مفید و سودمندی در یادگیری واحدهای زبانی داشته باشد. تأکید واژگان پرکاربرد، توجه به گروه واژه‌ها، آگاه ساختن زبان‌آموز از دنباله‌های واژگانی، انتخاب زنجیرۀ واژگانی مناسب، توجه به قابلیت پیش‌بینی این دنباله در روش آموزشی واژه‌ها به زبان‌آموزان غیرفارسی زبان می‌تواند مفید باشد. با توجه به محدودیت‌های موجود در پژوهش پیش‌رو می‌توان جهت انجام مطالعات بعدی پیشنهاداتی را مطرح نمود:
· توجه به پژوهش‌های جامع و کامل با زبان‌آموزان دوره‌ها و سطوح مختلف در خصوص به حداقل رساندن خطاهای مورد توجه در کاربرد زنجیره‌های واژگانی. 
· بررسی تأثیر آموزش دنباله‌های واژگانی در تقویت دانش شنیداری، خواندن و نوشتن فارسی‌آموزان. 
· بررسی آموزش دنباله‌های واژگانی به کمک وسایل کمک آموزشی جهت یافتن شیوۀ مناسب در آموزش این موضوع. 
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